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ماهیت صلح عادلانه در رویکرد عدالت‌خواهانۀ 
شهید مزاری

سید آصف حسینی□ 

مزاری و جنگ و صلح برای عدالت

شهید مزاری به‌عنوان یک رهبر سیاسی، حیات سیاسی‌اش را 
کـرد؛ بنابرایـن، از نـگاه چنیـن رهبـر سیاسـی،  بـا مبـارزه سـپری 
صلـح عادلانـه و ختـم دائمـی تنـش در افغانسـتان چـه می‌توانـد 
کـه از شـهید مـزاری در هـر موضـوع  باشـد؟ واقعیـت ایـن اسـت 
علمی یا تخنیکی نمی‌توان اندیشۀ مدون پیدا کرد؛ اما پاسخی 

روشن می‌توان به دست آورد.
به یک سؤال دیگر متکی  یاد شده،  پاسخ روشن سؤال   
که شهید مزاری برای چه می‌جنگید و  است و آن این است 
که  گذاشت؟ پاسخ این سؤال هرچه  را مایه  برای چه جانش 
باشد، مبنای صلح واقعی را از نگاه شهید مزاری برای ما نشان 
»اصل  مزاری،  شهید  مبارزاتی  اصول  تمام  میان  از  می‌دهد. 
او،  در حیات سیاسی  از هر چیزی  بیش  اجتماعی«  عدالت 
کلی برای  برجسته و بنیادی است. شهید مزاری در یک نگاه 
عدالت  نفی  بنابراین  کرد؛  مبارزه  اجتماعی  عدالت  تحقق 

اجتماعی و تحمیل ستم و تبعیض، عامل اساسی تنش‌های 
اجتماعی،  عدالت  تحقق  با  و  است  افغانستان  در  متمادی 
سلامتی و زندگی اجتماعی مسالمت‌آمیز در افغانستان نهادینه 
می‌شود. با این نگاه، تهداب پایدار صلح، اصل عادلانه بودن 
صلح است و صلح منهای عدالت، خود زمینه‌ساز تنش دیگر 
در افغانستان خواهد شد. شهید مزاری به دنبال تطبیق عدالت 
کامل در جامعه بود و صلحی که عدالت را به صورت اعطایی یا 
حداقلی برای مردم فراهم کند، از طرف او قابل قبول نبود. شهید 
مزاری برای دستیابی به عدالت سرسختانه جنگید و مقاومت 
کرد تا رفتارهای ستمگرانه و تصمیم‌های حذفی در این جامعه 

برای همیشه از بین برده شود.
او در عیـن حالـی که سرسـختانه می‌جنگید، بـرای زندگی 
مسـالمت‌آمیز و صلـح عادلانـه بیـش از هرکسـی تمایل داشـت و 
گذاشـت. صلح‌خواهـی شـهید مـزاری  گام  در آن مسـیر عماًل 
کـه پوشـیده بمانـد. در بیست‌وسـومین سـالیاد  چیـزی نیسـت 
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شـهادت شـهید وحدت ملی رئیس جمهور افغانسـتان در پیام 
خـود تصریـح کرد: »شـهید مـزاری در اوج جنگ‌هـا به جای پیام 
نفـرت و جنـگ، پیام صلـح، برادری، برابری، حاکمیت قانون و 
حکومـت برخاسـته از ارادۀ مـردم را بـه حیـث گفتمان مسـلط در 
کـرد. تعدیـل واحدهـای اداری بـه منظـور  فضـای آن روز مطـرح 
مراکـز  بازگشـایی  زنـان،  حقـوق  تأمیـن  اجتماعـی،  رفـاه  تأمیـن 
کیـد بـر صلـح دائمـی، رفـع تبعیـض و بی‌عدالتـی و  تعلیمـی، تأ
کیـد بـه رسـمیت یافتـن هویت‌هـای سیاسـی از اهـداف مهـم  تأ
سیاسـی وی بـه شـمار می‌رفـت. شـهید مـزاری بـا آینده‌نگـری و 
شکل‌گیری حکومتی با پایه‌های وسیع مردمی و مشارکت همۀ 
کیـد داشـت«. پیـام رئیـس جمهـور از  اقـوام و شـهروندان کشـور تأ
کـه به‌عنـوان یـک فـرد رسـمی از  آن جهـت حائـز اهمیـت اسـت 
یک جایگاه رسمی و ملی برای مخاطبان و تاریخ رسمی کشور 
گفته می‌شـود. با همین برداشـت از سـیرۀ سیاسی شهید مزاری 
بـه مبنـای صلـح عادلانـه در شـرایط اکنـون و نیـز ماهیـت صلـح 

عادلانه در گفتگوهای صلح جاری کشور می‌پردازیم.

مبنای صلح عادلانه
انقطـاع جنـگ و تطبیـق عدالـت، دو عنصـر اصلـی صلح‌انـد. 
صلـح بـدون ایـن دو، بیشـتر بـه آتش‌بـس می‌مانـد. صلـح وقتـی 

تضمین می‌شود که عدالت در حق همه رعایت شود. 
صلـح بـا نادیـده انگاشـتن قربانیـان جنـگ نیـز یـک توافـق 
غایـب  سـوم  طـرف  و  اسـت  جنـگ  طـرف  دو  میـان  دوجانبـه 
کـه صدای‌شـان در  اسـت. طـرف سـوم همـان قربانیـان اسـت 
جنـگ خامـوش شـده اسـت و در صلـح نادیـده گرفته شـده‌اند. 
در واقعیـت، این‌طـرف سـوم بـه صـورت فـوری، تهدیـد حسـاب 
نمی‌شـود، چـون فاقـد قـدرت اسـت. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه 
این‌هـا، طـرف سـوم در پروسـۀ صلـح قـرار نمی‌گیرنـد؛ امـا بـاز هـم 
کفـارۀ خـودش را در  کـه قربانـی شـود،  عدالـت در هـر شـرایطی 
شـرایطی دیگـر خواهـد گرفـت. تاریـخ، این قانون طبیعـی را برای 

همیشه تکرار و پاسداری کرده است.
کلـی، تمـام شـهروندان افغانسـتان، قربانیـان  در یـک نـگاه 
جنگ‌انـد و از جنـگ آسـیب جـدی روحـی و روانـی دیده‌انـد؛ اما 
ایثارگـران  و  معلولیـن  و  شـهدا  خانواده‌هـای  خـاص،  نـگاه  در 

محاکمـه  جنگ‌انـد.  واقعـی  قربانیـان  امنیتـی،  نیروهـای 
جنایت‌کاران جنگی، اولین حق قربانیان جنگ اسـت و به‌تبع 
آن رسیدگی مدنی و رسیدگی به شرایط زندگی قربانیان جنگ، 
وظیفـه دولـت و نهادهـای اجتماعـی و حقـوق بشـری اسـت. 
کنـد، عادلانـه نیسـت.  کـه نتوانـد عدالـت را تطبیـق  صلحـی 
تبدیـل شـود. در  یـک مطالبـه عمومـی  بـه  بایـد  صلـح عادلانـه 
افغانسـتان امـا سـخن چیـزی دیگـر اسـت. در اذهـان عمومـی 
افغانسـتان، انقطاع خشـونت و جنگ مسـلحانه، به‌مثابه ذات 
اصلـی صلـح پنداشـته شـده اسـت. ایـن روایـت از ایـن دیـدگاه 
کـه بایـد »گذشـته را همـراه بـا قربانیـان آن در  سرچشـمه می‌گیـرد 
کنیـم.« ایـن نـوع دیـدگاه تلـخ، خشـن و خـود  یـخ دفـن  بسـتر تار
برخاسته از یک شرایط و ذهنیت جنگی و خشونت زده است. 
در قضیـۀ افغانسـتان در سـطح سیاسـت بین‌الملـل و نهادهای 
عدلـی جهانـی نیز دو دیدگاه مطرح اسـت. تطبیق عدالت برای 
ایجاد صلح عادلانه یک نظر است و دیدگاه انقطاع جنگ برای 
گسـترش بی‌عدالتـی و خشـونت، نظـر دوم اسـت. ایـن  توقـف 
دیدگاه دومی به معنای این است که گذشته با هر هزینه‌ای که 
گذاشـته اسـت بایـد فرامـوش شـود. بر اسـاس این دیـدگاه، خرابۀ 
جنـگ نبایـد محکمـه عدالـت شـود، بلکـه بنـای زندگـی آینـده 
شـود. در افغانسـتان پـس از هیـچ جنـگ و جنایتـی، بـه قربانیان 
جنـگ توجـه نشـده اسـت. قربانیـان جنـگ نیـز نـه مجرمـان را 
بخشیده‌اند و نه آنان را توانسته‌اند که محاکمه کنند. اگر عفو و 
بـوده  بـوده میـان دو طـرف قـدرت متخاصـم  محاکمـه‌ای هـم 
دولـت  آمـدن  بـا  بخشـیده‌اند.  خـود  و  کشـته‌اند  خـود  اسـت. 
کابـل، عفـو عمومـی اعالم شـد ولـی نه‌تنهـا بـه  مجاهدیـن در 

قربانیان جنگی رسیدگی نشد که بیشتر قربانی گرفته شد.
بـا آمـدن دولـت جدید پس از سـقوط طالبـان، امیدها برای 
عدالت انتقالی و ترمیم در کشور افزایش یافت ولی شورای ملی 
و عفـو  قانـون »مصالحـۀ ملـی  افغانسـتان در زمسـتان ۱۳۸۵، 
عمومـی« را تصویـب کـرد کـه مرتکبیـن جرائـم جنگـی و جنایت 
معافیـت  از  قانونـی  گذشـته،  سـال  سـی  طـی  بشـریت  علیـه 
برخوردار شـدند. در ماه اسـد سـال جاری نیز نمایندگان مردم در 
لویه جرگه مشـورتی صلح به آزادی چهارصد زندانی محکوم به 
جنایـت جنگـی، فیصلـه صـادر کـرد و ایـن در حالـی بـود کـه بـه 
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تعـداد پنـج هـزار و یک‌صـد زندانـی محکـوم بـه جنـگ و تـرور از 
گفتگوهـای  زندان‌هـای افغانسـتان به‌عنـوان پیش‌شـرط شـروع 
صلـح آزاد شـدند. این‌هـا کـه گفته شـد نشـان دهندۀ این اسـت 
که وقتی آدمی زیر آوار قرار می‌گیرد، تنها به رهایی می‌اندیشـد نه 
چگونـه رهایـی. در افغانسـتان شـرایط طـوری تکـرار شـده اسـت 
کـه از روی ناگزیـری، نـگاه بـه مفهـوم صلـح تقلیـل یافته اسـت و 
خشونت گران در پروسه صلح با افزایش خشونت و کشتار مردم 
کـه صلـح غیـر  ناگزیـر سـازند  را  مـردم  تـا  بـر آن اسـت  بی‌گنـاه، 
عادلانـه را بـر جنـگ ناعادلانه ترجیح بدهند. گفتگوهای صلح 
بـه صـورت عملـی از سـال 2004 آغـاز شـد. از آن زمـان تاکنـون از 
افغانسـتان  در  منازعـه  حـل  و  صلـح  روی  فکـری  لحـاظ 
نظریه‌پـردازی نشـده اسـت. بـا این‌کـه نهادهـای مدنـی، حقـوق 
وجـود  بـه  افغانسـتان  در  انبـوه  بـه صـورت  کادمیـک  آ و  بشـری 
آمده‌انـد؛ ولـی روی عدالـت انتقالـی، ترمیمـی، صلـح عادلانـه، 
حقوق قربانیان جنگی کار نظری صورت نگرفت و تنها مفهوم 
مشـترکی کـه مـردم و دولـت مطالبـات عمومـی خـود را توسـط آن 
بیـان می‌کنـد، همانـا عبـارت »صلـح عادلانـه« اسـت. صلـح 
کلمـه شـیک ولـی نامفهـوم اسـت. خواسـت‌های  عادلانـه یـک 
حقوقـی تـا زمانـی که در کلمات و عبارات فنی و حقوقی جابجا 

نشود، بیان آن جز شعار دیگر هیچی نیست.

عدالت حداقلی در گفتگوهای صلح
افغانسـتان  دولـت  زبـان  از  وقتـی  را  عادلانـه  صلـح  مصادیـق 
نـگاه  یـک  هـم  بـاز  بشـنویم،  صلـح  اصلـی  مسـئول  به‌عنـوان 
حداقلی و تسامحی برای دستیابی به موفقیت در اعمار صلح 
اسـت. در مسـئلۀ صلح با نگاه حداکثری، باید عدالت آن‌گونه 
کـه اقتضـای ذاتـی آن اسـت تطبیـق شـود. در ایـن صـورت، بـه 
و  رسـیدگی  جنگـی  جنایـت  و  جرائـم  قضایـای  جوانـب  تمـام 
عدالـت تطبیـق می‌شـود و بـا جلوگیـری از بروز دوبارۀ خشـونت، 
تطبیـق عدالـت در آینـده نیـز تضمیـن می‌شـود؛ امـا در صلـح 
حداقلـی تنهـا بـه بقـای آنچـه از جنـگ جان سـالم بـه دربرده‌اند، 
اکتفـا می‌شـود. بـا ایـن دیدگاه، جـرم و جنایت و حقـوق قربانیان 
انـکار نمی‌شـود؛ بلکـه بنـا بـر یـک معذوریتـی از پیگیـری پرونـده 
دسـت برداشـته می‌شـود. نـگاه بـه صلـح اینـک در افغانسـتان 

همـان نـگاه حداقلـی اسـت؛ بنابرایـن درون‌مایـۀ اصلـی مفهـوم 
صلـح عادلانـه، حفـظ بقـای دسـت داشـته‌ها و دسـتاوردهای 
مشـترکی‌اند کـه در ایـن سـالیان پسـین بـا جان‌فشـانی‌های تمام 
به دسـت آمده‌اند. این دسـت داشـته‌ها عبارت اسـت از حفظ 
کـه مـردم پـس از قربانی‌هـای  نظـام و حقـوق اساسـی و بشـری 
مـردم  تمـام  آینـدۀ  نفـع  بـه  کـه  یافته‌انـد  دسـت  آن  بـه  تاریخـی 
افغانسـتان اسـت. حفظ نظام و حقوق اساسـی نسـبی که مردم 
بـه آن دسـت یافته‌انـد، تضمیـن حیـات امروز و نسـل فـردای این 
دولـت  و  مـردم  کـه  اسـت  معنـا  ایـن  بـه  ایـن  اسـت.  سـرزمین 
تمـام  افغانسـتان  در  پایـدار  صلـح  اسـتقرار  بـرای  افغانسـتان 
مطالبات خود را نادیده انگاشـته و فقط بر حق »حیات مدنی و 
اساسی« خود اکتفا کرده‌اند. به دیگر عبارت اگر از این خواست 
کاماًل بی‌معنـا و  مشـترک هـم عبـور شـود، دیگـر مفهـوم صلـح 
یـرا در آن صـورت اصاًل موضـوع، ذاتـاً عـوض  بی‌محتـوا اسـت؛ ز
می‌شـود و بـه جـای صلـح و توافـق، حالـت تسـلیم و غلبـه پدیـد 
کـه از حـق حیـات  می‌آیـد. اگـر چنـان شـود بدیـن معنـا اسـت 
یـم و تمـام دسـتاوردهای موجـود و همـه چیـز را بـه  مدنـی بگذر
طـرف مقابـل تسـلیم کنیـم. چنیـن کاری شـدنی نیسـت. نـه بـه 
ایـن خاطـر کـه یـک شـهروندیم بلکـه بـه این خاطـر کـه والدین نیز 

هستیم و در قبال سرنوشت و حیات فرزندان‌مان مسئولیم.
بنا بر آنچه گفته آمد، ماهیت صلح در گفتگوهای صلح 
اگـر جنبـه عادلانـه داشـته باشـد تنهـا در حفـظ دسـتاوردهای دو 
دهۀ اخیر خلاصه و تقلیل یافته است. دستاوردهای مدنی که 
هم‌اکنـون وجـود دارند همان ارزش‌هایی‌اند که شـهید مزاری نیز 
بـرای تحقـق آن در افغانسـتان جان‌فشـانی و مبـارزه کـرد. حفـظ 
گسـترش عدالـت  و  تقویـت  باعـث  ایـن دسـتاوردهای مدنـی 
اجتماعی در افغانستان می‌شود. از این رو مطالبۀ جمعی برای 
حفظ این دستاوردها در گفتگوهای صلح بخشی از عدالت را 
تأمین می‌کند. با این هم اما این عدالت نسبی، حقوق قربانیان 
حقـوق  نمی‌توانـد.  کـرده  تأمیـن  عادلانـه  صـورت  بـه  را  جنـگ 
کـه عدالـت انتقالـی بخشـی از  قربانیـان آنـگاه تأمیـن می‌شـود 
پروسـۀ صلح افغانسـتان باشـد آن‌گونه که در کلمبیا و منازعات 

کشورهای شبیه افغانستان تطبیق شد.


